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 سهم ۱۲ درصدی سالمندان 
از جمعیت

مــژگان رضــازاده، رئیــس دبیرخانــه شــورای 
ســالمندان کشــور دربــاره رونــد ســالمندی 
جمعیــت ایران گفــت: »برآوردهای رســمی و 
گزارش‏های پژوهشی نشــان می‏دهد که سهم 
افراد مسن ۶۵ سال به‌بالا از جمعیت، از حدود 
تک‏رقمی در دهه‏های قبل به چیزی حدود ۱۲ 
درصد رســیده و پیش‏بینی‏ها حاکــی از ادامه 
رشــد قابل‏توجــه این ســهم در دهه‏هــای آتی 
است.« به گزارش ایســنا، او درباره سالمندی 
جمعیــت در برخی اســتان‏های کشــور گفت: 
»الگوی توزیع سنی نشان می‏دهد استان‏های 
شمالی و برخی استان‏های مرکزی مسن‏ترند. 
گیلان و مازنــدران، با بالاترین ســهم جمعیت 
ســالمند گزارش شــده‏اند و آذربایجان شرقی، 
اصفهان و تهران روند پیری روشــن‏تری دارند. 
و  سیســتان  ماننــد  اســتان‏هایی  درمقابــل، 

بلوچستان و هرمزگان نسبتاً جوان‏ترند.« 
بــه گفتــه او، بحــران منطقه‏ای بیشــتر در 
مناطقی اســت که هم سهم ســالمند بالاست، 
هــم زیرســاخت‏های اقتصادی پزشــکی برای 
مراقبــت از آن‏هــا ضعیف شــود مثــاً گیلان، 
مازندران و برخی استان‏های مرکزی. رضازاده 
درباره زنانه‌شــدن ســالمندی در ایــران گفت: 
»ایــران مانند بســیاری از کشــورها، بــا پدیده 
»فمینیزه‌شــدن ســالمندی« مواجــه اســت. 
نســبت زنان در گروه‏های ســنی بالا از مردان 
بیشتر اســت یعنی سالمندان زن سهمی بیش 
از نیمی از جمعیت سالمند دارند.« به گفته او، 
این موضــوع به مواردی همچــون افزایش نیاز 
بــه سیاســت‏های حمایتی ویژه زنان ســالمند 
شامل بازنشستگی و درآمد پایدار، دسترسی به 
مراقبت‏های بهداشتی ویژه زنان، مقابله با فقر 
در میان زنان تنها، نیاز به خدمات تعیین‏شــده 
بــرای زنان شــامل مراکز روزانــه، مراقبت‏های 
خانگی حساس به جنســیت و توجه به اشکال 
خاص آســیب‏پذیری شــامل ســکوت در مورد 
خشــونت، فقر بازنشستگی و ســطوح پایین‏تر 

مشارکت اقتصادی نیاز دارد.

خبرسازان

 آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی
)تجدید مناقصه عمومی و  دو مرحله‏ای شماره   53197356(

شركت گاز استان خراسان جنوبی در نظر دارد شیرآلات مورد نیاز  خود جهت اجرای پروژه‏های گازرسانی استان خراسان جنوبی را به شرح  ذیل و با مشخصات و شرایط كلی مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با استانداردهای شركت ملی 
گاز ایران و مورد تأیید بازرسی فنی شركت گاز استان خراسان جنوبی از بین سازندگان و یا تأمین كنندگان ذیصلاح خریداری نماید، بدین منظور از كلیه شركتهای سازنده و یا تأمین كننده كه توانایی تأمین کالای مذکور و تهیه تضمین شركت 

در فرآیند ارجاع كار را دارند دعوت می‏نماید جهت شرکت در فراخوان به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( به شماره فراخوان )2004091444000056( مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
تذكر: هیچ یک از تولید کنندگان مجاز به معرفی اشخاص حقوقی دیگر به عنوان نماینده نبوده، در غیر اینصورت مناقصه گزار مجاز به حذف شخص معرفی شده خواهد بود. 

 نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شركت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور پیمانها
    کدپستی: 9719866838 -              تلفن:‏ 32392000-056             نمابر امور پیمانها:‏ 056-32400523

 محل تأمین اعتبار پیمان: اعتبارات سرمایه‏ای )عوارض گازرسانی(  شرکت گاز استان خراسان جنوبی
 موضوع تجدید مناقصه: خرید انواع شیرآلات در سایزهای مختلف 

)www.setadiran.ir( به آدرس )شرح مختصر موضوع تجدید مناقصه: خرید 68 قلم  شیرصنعتی اعم از توپی جوشی،  توپی فلنجی و  پلاگ ولو فلنجی در سایزهای مختلف از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: تضمین‏های اعلام شده در آیین‏نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین 6.600.000.000 ریال 

) شش میلیارد و ششصد میلیون ریال( 
شرایط مناقصه گران:

 داشتن شخصیت حقوقی و مجوز تولید، تهیه و یا فروش از مراجع ذیصلاح                توانایی ارائه انواع ضمانت نامه بانكی طبق ضوابط كارفرما
 داشتن تجربه، حسن سابقه و توان مالی متناسب با قرارداد                                                          توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران                                   ارائه ایران كد كالا الزامی است.

نکته 1: مطابق بند الف ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت‏های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز است.
نکته2: با توجه به ماده 25 آیین‏نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‏های دانش بنیان و شرکت‏های مستقر در پارکهای علم و فناوری، هر یک از مناقصه گران واجد شرایط بایستی مدارک و اسناد مثبته مبنی بر دانش بنیان بودن و یا عضویت 

در پارکهای علم و فناوری را ارائه نمایند. 
 برنامه زمانی مناقصه:

 مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 1404/07/07 لغایت ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1404/07/14
 آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد: ساعت 09:00 روز دوشنبه 1404/07/28

اعلام نتایج ارزیابی كیفی:  1404/07/30
 مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1404/07/30 لغایت ساعت 09:30روز یکشنبه مورخ 1404/08/04

 آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد: ساعت 09:30 روز چهارشنبه مورخ 1404/08/14
  زمان و مكان بازگشایی پاكات الف و ب: ساعت 10:00روز یکشنبه مورخ 1404/08/14- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی

  زمان و مكان بازگشایی پاكات ج: پس از ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در تاریخ 1404/08/18، در محل سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد یافت.  لازم به ذكر است 
تاریخ و مكان اعلام شده جهت گشایش پاکات مالی قطعی نبوده و با توجه به روند ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها امكان تغییر وجود خواهد داشت، با این وجود این شركت نسبت به دعوت از مناقصه گرانی كه پیشنهاد فنی آنها مورد تائید 

قرار گیرد به صورت كتبی اقدام خواهد نمود.
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکات از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد،  هر یک از 

مناقصه‌گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. 
مناقصه گران می‏بایست اسناد مناقصه را  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir، www.shana.ir، http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir  قابل رؤیت می‏باشد.

شناسه آگهی: 2007979

نوبت دوم

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

شركت ملی گاز ایران
شركت گاز استان خراسان جنوبی)سهامی خاص(

م الف ۱۰۴۲

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای اصلاحی شماره ۱۴۰۴۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۶۲۲۹مورخ 1404/6/31 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری در خصوص پلاک ثبتی شماره ۳ فرعی از پلاک ۱۱۶ اصلی واقع در 
بخش ۱۲ تهران که در مالکیت آقای فرهاد محمدی میباشد.به‌موجب این رای مساحت مورد ثبت برابر با 44/41 متر مربع است و حدود اربعه نیز بشرح ذیل صحیح می‌باشد: شمالا: در سه قسمت دیواریست 
به‌طولهای 6/70 متر و 1/10 متر و 5/45 متر به مجاورشرقا: دیوار به‌دیوار به طول 4/05 متر به مجاور غربا: دیوار به‌دیوار به‌طول 3/15 متر به گذر موجودجنوبا: دیوار به‌دیوار به‌طول 11/85 متر به مجاور لذا به منظور 
اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

سید مهدی لامعی - رئیس ثبت اسناد و املاک شهرریمقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/7/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/7/23

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک شهرری
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

عمویم بچه‏هایش را با من فرستاد اما خیلی به من گیر می‏دادند 
و دیگر اجازه ندادند بچه‏های‌شان با من بیایند. به من هم خیلی 
ایــراد می‏گرفتند که نــروم، اما پدر و مــادرم حمایتم کردند و به 
حرف آنها گوش ندادند. الان هم دو سال است که موج‏سواری 
می‏کنــم، درحالی‏که عموهــا، عمه‏هایم و خاله‏هایــم به پدرم 
می‏گفتند اجازه نده موج‏سواری کند، عابده دختر بلوچ است، 
عیب اســت ولی پدرم مقاومت کرد و به حرف‏شان گوش نکرد. 
همه مخالفت کردند غیر از پدر و مادرم. دختران هم‏روســتایی 
ما از وقتی من موفق شده‏ام، علاقه‏مند شده‏اند که موج‏سواری 
کنند. دختری بود که دوست داشت موج‏سواری کند، اما پدر و 
مادرش اجازه نمی‏دادند، اما حالا اجازه داده‏اند. من امیدوارم 
کم کم همه دختران بلوچ به هر آرزویی که دارند برسند. ونوس 
باعث شــد دختران بلوچ دیگر بیایند و اســکیت و موج‏سواری 
کننــد. امیدوارم بقیه دختران بلوچ هم وارد این ورزش شــده و 
موفق شوند. امیدوارم در کل ایران بتوانیم رمین را سربلند کنیم. 
هرچند امکانات‏مان خیلی کم اســت. وقتی می‏رویم دریا موج 
می‏گیریم و برمی‏گردیم، حتی جایی را نداریم که دوش داشته 
باشد و بتوانیم خودمان را بشوییم. حتی ماشینی نیست که با آن 
به ســاحل برویم اما من با همه سختی‏ها ادامه دادم؛ چون باور 
داشتم که روزی می‏رسم به جایی که می‏خواهم. حالا نیازهای 
زیادی داریم. وســایل‏مان خیلی گران اســت. من با لباس‏های 
عــادی می‏رفتم موج‏ســواری اما حالا یک لبــاس معمولی که 
بشــود بهتر تمرین کرد، دارم؛ ولی تخته ندارم. با تخته باشگاه 
تمرین می‏کنم. لباس مخصوص موج‏سواری هم ندارم. لباسم 
استاندارد نیســت، یک روپوش روی لباسم می‏پوشم و می‏روم. 
تختــه خیلــی گران اســت. حدود 45 تــا 50 میلیــون تومان. 
می‏خواهم تخته‏ام شوت‏بورد باشد. قرار شده به من 10 میلیون 
تومــان جایزه بدهند اما هنوز نداده‏انــد. می‏خواهم آن را خرج 
درمان خواهرم کنم که تالاســمی دارد؛ ســمانه. او هم دوست 
دارد موج‏ســواری کنــد و امروز آمد شــنا در دریــا و دارم یادش 
می‏دهم. من می‏خواهم هر دو خواهرم ورزش کنند؛ ســمانه و 

پریسا.« 
سلیمه، مادر عابده جدگال، حالا قهرمان اوست. مادری 30 
ساله، با سه دختر که یک نفرشان تالاسمی دارد و دکترها گفته‏اند 
باید او را برای درمان به بیمارستان کودکان تهران ببرند اما سلیمه 
و شوهرش نمی‏توانند. پول‏شان به تهران رفتن و ماندن نمی‏رسد. 
همین‏ها هم عابده را به این فکر انداخته که پول جایزه‏اش را خرج 
خواهر کوچک‏اش کند. سلیمه می‏گوید آرزوی خودش بوده که 
موج‏سوار باشد، روی تخته‏های مخصوص و حالا دختر به آرزوی 
مادر رسیده. مادرها از روزی که دختر به دنیا می‏آورند، خودشان 
را در آیینه چشــم‏های آنها جســت‏وجو می‏کنند؛ به‏ویژه مادران 
بلوچ. سلیمه هم وقتی در 18 سالگی، عابده را به دنیا ‏آورد، توی 
دل‏اش آرزو می‏کرد او به همه آنچه خودش ندارد، برســد؛ سواد، 
ورزش و پول. برای همین هم بود که سلیمه از عابده حمایت کرد 
تا ورزش کند اما از خانواده، هیچ‏کس به آن راضی نبود. بلوچ‏ها 
اجازه نمی‏دهند دختران آزاد باشند. پدر عابده اما موافق بود که 
او برود ساحل و موج‏ســواری کند؛ کارگری ساده که دنیایش در 
ساختمان‏هایی که با کمک اوستا بنا می‏سازد، خلاصه می‏‏شود و 
دخترهایش. سلیمه مخالفت‏های عموی دخترها و بقیه اعضای 
خانــواده را اما هنوز خوب به‏یاد دارد. آنها می‏گفتند، دختر بلوچ 
درست نیســت برود ســاحل، اما »ما حمایت‏اش کردیم. او بچه 

ماست، خودمان سرپرست او هستیم.«
سلیمه بی‏سواد اســت و نمی‏تواند فارسی را روان حرف بزند 
اما از پشت خط تلفن، در مسافتی دور، بین تهران و بلوچستان، 
صــدای پر از شــادی‏اش موج می‏زند و روانه می‏‏شــود این‏طرف 
خــط؛ با لبخندی مخصــوص. او می‏گوید وقتــی عابده نفر اول 
مســابقات شــد، خیلی خوشــحال شــده؛ به‏ویژه وقتی خیلی 
از اهالی روســتا آمدنــد و به آنها تبریک گفتنــد. آنها که مخالف 
ورزش‏کردن عابده بودند امــا نیامدند. عموها، خاله‏ها و عمه‏ها 
اما هنوز عابده را اینطور نمی‏پســندند. آنها دختر بلوچ قهرمان 
نمی‏خواهند. درســت برخلاف مادرش که به او افتخار می‏کند 
خیلی زیاد و دوست دارد او آنقدر ورزش‏اش را ادامه دهد تا دیگر 

کسی با او مخالفت نکند. 
ســلیمه روز مسابقه نتوانست برود ساحل. آن‏روز نوبت تزریق 
خــون دخترش، ســمانه بود که مبتلا به تالاســمی اســت و در 
خانــواده‏ای زندگی می‏کند که وضعیت مالــی خوبی ندارد. آنها 
از خودشــان خانه ندارند، خانه خواهر سلیمه زندگی می‏کنند و 
هرچه درمی‏آورند، خرج خورد و خوراک و تحصیل و درمان بچه‏ها 
می‏شــود. این حکایت مشــترک دختران روســتای رمین است. 
مثل نوشــین جهاندیده که توی عکس‏های روز توزیع مدال‏ها، 
روی سکوی دوم ایستاده. با همان لبخند آشنا که دختران موفق 
می‏زنند. چشم‏ها و ابروهای نوشین، به سیاهی موهای مادرش 
است و میل به قهرمان‏شدن، توی صورت‏اش پیداست. او و عابده 
و ستیا که امسال نفر سوم شده، در رشته شورت‏بورد، موج‏سواری 

می‏کنند و داستان‏شان حالا روی زبان‏ها افتاده. 
این قصه نوشین است:

»من مقام دوم شورت‏بورد شدم. دو سال است که موج‏سواری 
را شروع کرده‏ام. کلاس هفتم هستم، 13 ساله. خانواده‏ام اول 
مخالف بودند، خودم هم به‏همین‏دلیل دنبال موج‏سواری نبودم 
اما دریا را دوست داشتم. بعد که پیش خانم قدمی رفتم کلاس 
زبان، دیدم دخترها می‏روند موج‏سواری، دریا. به مامانم گفتم، 
اما اجازه نداد بروم. گفت، ایشــان را نمی‏شناسم. بعد، یکی از 
بچه‏هــا با مادرم حرف زد و اجازه داد و اولین مســابقه‏ام را دادم 
و نفر دوم شــدم. همان‏اول عموهــا و خاله‏هایم مخالف بودند و 
می‏گفتند که دین ما اســام است و نمی‏شود دخترها با پسرها 
بروند ســاحل. اینجا دخترها را در سن پایین شوهر می‏دهند. 

مــا اما قصــد داریم تــا کلاس دوازدهم بخوانیم، شــغل خوبی 
داشته باشــیم و بعد ازدواج کنیم. می‏خواهم 20 تا 22 سالگی 
ازدواج کنم. خیلی از همکلاســی‏هایم علاقه دارند به دریا، اما 
خانواده‏هایشان مخالف‏اند. حالا ما روزهای زوج وقتی مدارس 
باز باشــند، از مدیرمان اجازه می‏گیریم و می‏رویم تمرین یا بعد 
مدرسه می‏رویم. وسایل‏مان اما خیلی کم است، چون باید بین 
ما و پسرها تقسیم شود. تخته‏های ما 15 تاست، ولی تعدادمان 
زیاد اســت. تخته، لیــش، فین، کفش و لبــاس مخصوص نیاز 
داریم. من دوســت داشتم همیشــه مثل دلفین‏ها روی موج‏ها 
باشم و وقتی با موج‏سواری آشنا شدم، به آرزویم رسیدم. ما هنوز 
هم با لباس بلوچی اسکیت‏ســواری می‏کنیم و خیلی ســخت 
اســت؛ چون لباس‏های‏مان سنگین اســت. برای موج‏سواری 
هم لباس آســتین‏دار بلند می‏پوشــیم و روی آن یــک کاور، اما 
پسرها راح‏اند و لباس مخصوص موج‏سواری که تنگ و چسبان 
است، می‏پوشند. من هشت میلیون جایزه بردم اما هنوز هشت 
میلیون جایزه‏ام را نداده‏اند. می‏خواهم پس‏اندازش کنم. پدرم 
فرهنگی بازنشسته است و مادرم خیاطی می‏کند. می‏خواهم تا 

جایی ورزشم را ادامه دهم که باعث افتخار ایران شوم.« 

حکایت مریم و عابد؛ قهرمان‏های دختران بلوچ �
مریــم قدمــی، مربــی موج‏ســواری دختربچه‏هــا، قهرمان 
ســال‏های دور تــا الان آنهاســت. مریم ســال 97 بــود که برای 
موج‏ســواری از تهران به روســتای رمین رفت و آنجا ماندگار شد. 
عشــق بچه‏ها او را در زمین‏های گرم و بی‏آب روســتا نگه داشت. 
مریم ســال‏ها مربــی ورزش‏هــای آبی بــود. بعد از مدتــی وارد 
ورزش‏های بوردی مثل اســکی و پدل‏بورد شد و بعد موج‏سواری 
او را به بلوچســتان کشــاند؛ چــون هیچ‏جای ایــران موج‏های 
بلوچستان را ندارد. استعداد و علاقه دختربچه‏ها به موج‏سواری، 
او را به فکر راه‏انداختن مجموعه‏ای برای یاددادن به آنها انداخت. 
آن زمــان معلمان داوطلبــی هم بودند که در ایــن مجموعه کار 
می‏کردند و با اهالی روســتا فیلــم می‏دیدند، کتاب می‏خواندند 
و بازی‏های خلاقانه می‏کردند. امســال آن همه تلاش ثمر داد؛ 
تلاشی هشت‏ساله که از کشف استعداد بین دختربچه‏ها شروع 
شــد، به بازی روی پدل‏بورد رســید و بعد رشــته موج‏ســواری و 

نتیجه‏اش مدال‏آوری بچه‏ها. 
مریــم از همان روزهــای اول محدودیت‏های زنــان بلوچ را از 
نزدیک دید و فهمید. برای همین هم بود که برای اعتماد بیشتر 
خانواده‏ها، چادر به‏ســر کــرد و نقاب به‏ صــورت زد؛ بین زنان و 
مردانــی که حضــور در خیابان‏هــا و ورزش‏کردن زنان برایشــان 
موضوعی عادی نبود. مثال معروفی بین بعضی بلوچ‏ها هســت 
که می‏گوید زن‏های بلوچ در زندگی‏شان فقط دوبار از خانه بیرون 
می‏آیند؛ روز ازدواج که از خانه پدر به خانه شوهر می‏روند و روزی 
کــه می‏میرند و آنها را از خانه به قبرســتان می‏برند. آنچه مریم از 
نزدیک دید، چندان از این مثال دور نبود. برای همین هم با همان 
امکانات محدود، با لباس‏هایی که شبیه پسرهای موج‏سوار نبود، 
به دختربچه‏ها سوارشــدن بر موج را یاد داد؛ با یک لباس گشاد 
بلنــد که رویش یک کاور می‏آید. مریــم حالا دلیل ماندگاری‏اش 
در چابهار را اســتعداد دختربچه می‏داند. »وقتی استعدادشان 
را می‏دیــدم، به خودم می‏گفتم تو جای درســتی آمــده‏ای و کار 
درســتی می‏کنی. این بچه‏ها از نظر بدنی و جســارت، وضعیت 

خوبی دارند؛ فرزند طبیعت‏اند و جسورند.« 
حالا باشــگاه آنها دو کانکس اســت که یک‏سری تخته دارد؛ 
تعدادی از این تخته‏ها اهدایی مربیــان خارجی بوده و تعدادی 
دیگر تخته‏هایی اســت که خود بچه‏ها به‏مــرور زمان خریده‏اند. 
امکانات خیلی کم اســت؛ مثلًا امســال آنها »لیش« نداشتند. 
لیش، بندی اســت که تخته موج‏ســواری را به پا وصل می‏کند. 
باشگاه آنها دوش، کمد، رختکن و محوطه ویژه ندارد؛ امکاناتی 

زیر صفر. 
پسرهای تیم حالا نفری یک‏تخته دارند، اما دخترها نه. قیمت 
هر یک‏تخته موج‏سواری از 20 میلیون تومان شروع می‏‏شود و تا 
70 میلیون تومان هم می‏رســد. لیش از دو میلیون تومان شروع 
می‏‏شود و »فین« هم که زیر تخته‏های موج‏سواری وصل می‏‏شود 
تا تخته ســرعت بگیرد هم، موجود نیســت و همه این‏ها باید از 
خارج خریداری شود. حکایت لباس مخصوص موج‏سواری هم 

که جداست؛ با قیمتی از 10 تا 25 میلیون تومان. 
حالا عابده، نوشــین، ونوس و ستیا با مدال‏هایی که آورده‏اند 
اعضای تیم ملی موج‏سواری زنان ایران هستند اما هنوز مشخص 
نیســت، بتوانند برای بازی‏های بزرگ‏تر پای‏شــان را بیرون ایران 
بگذارند. بازی‏های آسیایی در پیش است ولی مشخص نیست به 
زنان هم سهمیه داده می‏‏شود یا خیر، اما مریم شنیده که پسران 
حتماً اعزام می‏شوند؛ چون موج‏ســواری در ایران جدید است و 

ورزش المپیکی است، به افراد سهمیه داده می‏شود.
عابد فولادی، اهل روستای رمین، از بچگی موج‏سواری را از 
همین‏جا، در سواحل کنارک، بریس و رمین یاد گرفت. حالا 14 
سال است که موج‏ســواری می‏کند و اولین باشگاه موج‏سواری 
ایــران را در روســتای رمین راه‏انــدازی کــرده. او می‏گوید از دو 
ســال پیش دختران رمین و کنارک شروع به موج‏سواری کردند و 
پارسال از باشگاه کنارک، ونوس قهرمان ایران شد؛ ونوس اولین 
موج‏سوار زن ایران بود که مقام قهرمانی آورد و امسال هم در رشته 
لانگ‏بورد، روی سکوی اول ایستاد. آن‏هم بین همه دخترانی که 

از شهرهای بزرگ‏تر مثل تهران، بندرعباس و بوشهر آمده بودند. 
عابد می‏گوید که عابده جدگال، نوشین جهاندیده و خدیجه 
خدیر از دوســال پیش از روســتای رمین شــروع به موج‏سواری 
کردند. آنها اسکیت‏بورد را اول شروع کردند و بعد که او دید تعادل 
و کارشــان خوب اســت، با پول یارانه‏اش برایشان فضایی را برای 
تمرین درســت کرد. بچه‏های باشگاه از 12 تا 15 ساله‏اند و حالا 
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روستای رمین 50 دختر و پسر موج‏سوار دارد. »اینجا موج‏سواری 
برای دختران ســخت اســت. خیلی از دخترهــا بودند که وقتی 
کوچک‏تر بودند، آمدند و موج‏سواری یاد گرفتند؛ اما وقتی بزرگتر 

شدند، خانواده‏هایشان اجازه ندادند که ادامه دهند.« 
تیم رســمی روستای رمین حالا زیرنظر انجمن موج‏سواری و 
فدراسیون انجمن‏های ورزشی ایران است؛ با دو رشته لانگ‏بورد 
و شــورت‏بورد. »من با پول یارانه خودم بچه‏ها را به اینجا رساندم، 
دفتــر زدم و دادم به بچه‏ها که باشــگاه رمین شــود و بچه‏ها یاد 
بگیرنــد. همه هزینه‏ها از جیب خودمان بوده و هیچ ارگانی به ما 

کمک نکرده.«
عابــد و بچه‏های باشــگاه‏اش از ســال 97 برای مســابقات 
انتخابی تیم ملی بزرگســالان تلاش کردنــد، اما رئیس انجمن 
قبلی، آنهــا را حمایت نمی‏کرد. عابد فــولادی می‏گوید، حتی 
اگــر بچه‏های بلــوچ مقــام می‏آوردند، برای تیــم ملی انتخاب 
نمی‏شــدند. هرکس پولدار بــود و می‏توانســت پولی پرداخت 
کند، برای تیم ملی انتخاب می‌شــد اما بچه‏های رمین را برای 
مســابقات آسیاســی و بین‏المللی نمی‏بردند چون اسپانســر 
نداشتند. در سال 2018 یکی از بچه‏های باشگاه برای اولین‏بار 
رفت مسابقات جهانی ژاپن اما بعد از آن دیگر بچه‏های رمین را 
به مســابقات نبردند تا دو سال پیش که عابد به‏عنوان عضو تیم 
ملی موج‏ســواری، برای کاپ آزاد مسابقات به ترکیه رفت و بین 
120 نفر، نفر سوم شــدم. پارسال هم بچه‏هایی را که اسپانسر 

داشتند به مسابقات جهانی بردند؛ از تهران. 
عابد می‏گوید این بچه‏هــا از همه‏نظر نیاز به حمایت دارند. 
تخته در ایران تولید نمی‏شود و باید خارجی بخرند که قیمت‏اش 
بالاست و بچه‏ها توانایی خرید آن را ندارند. از باشگاه رمین 10 
نفر بورسیه بین‏المللی شــده‏اند و این به امکانات کمی کمک 
کرده؛ ازطرف فدراســیون جهانی، هرســال چندنفر را بورسیه 
می‏کننــد و ســالی 500 تــا 800 دلار به آنهــا می‏دهند، البته 
بیشــتر به پســرها و فقط دو دو دختر تابه‏حال بورسیه شده‏اند. 
تخته‏ها از این طریق اســت که تامین می‏شــود. عابد می‏گوید 
ما از لحاظ کیفیت موج، بهتریــن موج‏های خاورمیانه را داریم 
و چابهار و روســتای رمین، قطب موج‏سواری خاورمیانه است. 
بچه‏های بلوچ اســتعداد خدادادی دارنــد و می‏توانند بهترین 
موج‏سوار باشــند، برای همین هم اســت که او هرچه در توان 
دارد برای آنها گذاشته؛ مثل تعمیر تخته‏های موج‏سواری. عابد 
چندوقتی اســت که در باشگاه‏اش، تعمیر تخته هم می‏کند تا 
بچه‏ها بیشتر بتوانند از آنها اســتفاده کنند و پای‏شان به‏دلیل 
استفاده‏های زیاد، سُر نخورد. او برای اولین‏بار مومی صددرصد 
ارگانیک در ایران ساخته؛ مومی که قبلًا از چین وارد می‏شد اما 
آنها چون پول‏اش را نداشتند، نمی‏توانستند آن را بخرند؛ حالا 
عابد فولادی آن را از موم عســل، شــیر نارگیل و سقز ساخته و 
می‏زند روی تخته‏ها تا بشود بیشتر از همین تعداد محدودشان 
اســتفاده کرد. تا بچه‏های بلوچ برای رسیدن به آرزوهای‏شان، 
زیر پای‏شان محکم باشد و سُر نخورند. تا همه دختران بلوچ به 

آرزوهای‏شان برسند. 


